
روایتی از حال و  روز شهرک عرب ها در روزهای پس از فروریختن متروپل 

سوگ آبادان در مشهد 
جامعه گروه

کاش بـرای هیچ کـس پیـش نیایـد. داغ عزیـز قلـب را مچالـه می کنـد. غصـه اش از مـا آدم هایـی 

می سـازد کـه هرگـز نبوده ایـم. بی حوصله می شـویم و زودرنـج؛ آن قدر کـه بـه دل می گیریم همه 

حرف هـا و رفتارهـا، حتـی بی منظورهایـش را.

گذشـت آن زمانـی کـه عزیـز فقـط بـه خانـواده و دوسـت و آشـنا خلاصـه می شـد. حـالا بـه مـدد 

رسـانه های دیجیتال، کسـانی که آن سـوی دنیا هسـتند هم برایمان مهم تر از پیش شده اند، چه 

رسـد بـه هم وطنـان که جایشـان همیشـه در دل محفـوظ بوده اسـت. از لحظـه ای که شـنیده ایم 

در آبـادان، برجـی آوار شـده و قلب هایـی از تپیدن افتاده، انـگار که چیزی در ما فروریخته اسـت.

پیـش از ایـن مصیبـت، بی آنکـه بدانیم خـوش بوده ایـم به بـودن هم وطن هایـی که آن هـا را هرگز 

ندیـده بودیـم. طبیعی اسـت که غـم این ماجرا برای کسـانی که در خاک خوزسـتان ریشـه دارند،

عمیق تر باشـد. حال وروز اهالی شـهرک عرب های مشـهد ازاین قرار اسـت. جمله های کوتاهی 

کـه می گوینـد و نگاه هایـی که به دور دسـت می دوزند بـه چنیـن حس و حالی گواهـی می دهد.

فرصتی برای فرصت طلب ها

عبدالزهرا نام دارد. متولد ۱۳۳۸ در خرمشهر است.

روی بلوکه هـای حاشـیه بولـوار اصلـی شـهرک به 

انتظار مشتری نشسته است. سال ها از مهاجرتش 

بـه مشـهد می گـذرد؛ بااین حـال جدایی جسـم را 

از خاکـی کـه در آن بـزرگ شـده اسـت بـه معنـی 

جدایـی دل نمی دانـد. غصـه خوزسـتانی هایی را 

می خـورد کـه امکاناتـی درست و حسـابی ندارنـد 

و همیـن نداشـتن ها بهانـه ای شـده اسـت بـرای 

اینکـه هرازچنـدی، عـده ای کـه در ظاهـر دوسـت 

هسـتند و در باطـن دشـمن از مطالبات بحقشـان 

سوءاسـتفاده کننـد. تـه نگرانی هایـش را هـمان 

اول می گویـد؛ اینکـه مبـادا متروپـل فرصتـی را 

بـرای فرصت طلب هـای آن سـوی آب فراهـم کنـد 

و اتفاقاتـی بیفتـد کـه نبایـد. می گویـد: بـه نظـرم 

دولـت بایـد حال مردمـی را کـه داغ دیده اند درک 

کند. هـم بگذارد آن ها عزاداری هایشـان را بکنند 

و هم عده ای را که از مردم نیسـتند شناسـایی کند.

اینکـه مردم عزادار آبادان حواسشـان جمع باشـد 

و گزک بـه دسـت فرصت طلب ها ندهند خواسـته 

دیگری اسـت کـه بیان می کند و وقتـی خاطرجمع 

می شـود گفته هـا را گفتـه اسـت، بـا عذرخواهـی 

مـی رود دنبال کارو کاسـبی اش.

با تخلف بالا رفت

توجهشان به گفت وگوی ما جلب شده است. از مدل 

چادرت که شـباهتی به پوشـش بانـوان عرب ندارد 

فهمیده انـد غریبه ای. دلیل آمدنت را می پرسـند 

و روی نیمکـت فضـای سـبز شـهرک، برایـت جا باز 

می کننـد. یکـی از آن هـا کـه جاافتاده تـر بـه نظـر 

می رسـد باب صحبت را باز می کند. اسمش جلال 

عامری اسـت و اهل آبادان. از خانـواده پدری اش 

خیلی ها هنوز در آبادان زندگی می کنند و هرکدام 

برایـش یـک منبـع خـبری هسـتند. مثلا بـرادرش 

کـه کارگر ایـن پـروژه نیمه تمام اسـت و اگـر در روز 

فروریختن متروپـل، کاری پیش نمی آمد و از محل 

دور نمی شد، حالا او هم جزو مصدومان یا متوفیان 

بـود. بـا انـدوه از برجـی می گویـد که بـا تخلـف بالا 

رفته بود و اسـکلت درسـت و درمانی نداشـت. پای 

سـودجویی های مالـی را در ایـن دسـت تخلفـات 

وسـط می کشـد؛ تخلفاتـی که این بـار، بهـای آن با 

جان عده ای بی گناه پرداخت شـد.

به جایی که معلوم نیسـت کجاست، چشم می دوزد 

و می گویـد: خدا می دانـد هنوز چقـدر آدم زیر آوار 

مانده انـد و چنـد نفـر تمـام کرده انـد. خـبر مـرگ 

عبدالباقـی، صاحـب پـروژه، را شـنیده و هنوز باور 

نکرده اسـت که تقدیـر این قدر زود، نتیجه اشـتباه 

بزرگـی را کـه او و دیگـران مرتکـب شـده اند به این 

فرد نشـان داده باشد.

با تمام تلخی های ماجـرا تأکید می کند که نزدیک 

شدن مردم به محل حادثه تصمیم درستی نیست.

حال مردم درک شود

ته لهجه عربی اش جـای تردید نمی گذارد که اهل 

خوزسـتان اسـت. خودش را امیر عسـاکره معرفی 

می کند و به جای جواب، سـؤال می پرسـد: آبادان 

را دیـده ای؟ سر می جنبانـی که یعنـی نه. از خاک 

ایـن خطـه می گویـد کـه حکـم طـلا را دارد و فقری 

کـه آزاردهنـده اسـت و بـه گفتـه او نشـانه هایش 

حتـی در سر و لباسشـان هـم پیداسـت. جزئیاتـی 

می گویـد بـرای اینکـه حـال ایـن روزهـای مـردم 

غم دیده آبادان را صرفا در ارتباط با فروریختن یک 

سـاختمان، خلاصـه نکنیـم.«آنجـا نـه آب درسـتی 

دارد و نـه حتـی آسـفالتی درسـت. بدترین هـای 

مشـهد، بهترین هـای آنجاسـت. آن هایـی که توی 

پتروشیمی و این جور جاها کار می کنند وضعشان 

بهتر اسـت و بقیـه کسـب وکار درسـتی ندارند. من 

می گویـم حـالا کـه ماجـرای متروپـل پیش آمـده 

اسـت، مسـئولان حـال ایـن مـردم را بیشـتر درک 

کننـد و حامی شـان باشـند. ایـن چیـزی اسـت که 

آن هـا را آرام و خوش حـال می کند.»

او اذعان می کند به عده ای که چشم می کشند برای 

گل آلود کـردن آب و ماهی گرفتن از آن. دلیل رفتار 

برخی هم استانی هایش راکه باعث سوءاستفاده 

آدم های بدخواه می شود در ناآگاهی شان خلاصه 

می کند که به قاعده، پادزهر آن اطلاع رسانی درست 

و به موقع اسـت. او می گوید: بنـدگان خدا همه که 

خـوب و بـد را نمی داننـد. همیـن باعـث می شـود 

که یک عده از ناراحتی شـان بهره برداری کنند.

نگرانی از برچسب ها

اسـتقبالش گـرم نیسـت. می گویـد حرفـی بـرای 

گفتن نـدارد امـا نگاه هـای ممتدش چیـز دیگری 

نشـان می دهد. بی تعارف، روی سـکوی سیمانی 

کنـار قهوه خانـه اش می نشـینی و پاپـی شـنیدن 

جـواب می شـوی. سیه چرده اسـت و بایـد پنجـاه 

سـال را پرکـرده باشـد. بعدتـر می فهمـی اسـمش 

اسـماعیل اسـت، اهل روسـتای اروندکنار کارون.

نـام قهوه خانـه اش را هـم روی همیـن حسـاب 

گذاشـته اسـت کارون.

یـک نـخ سـیگار خامـوش را میـان انگشـت هایش 

جابه جـا می کند. یخ گفت وگویمان باز می شـود و 

آرام آرام شروع می کند به حرف زدن؛«می ترسیم از 

حرف زدن. تـا چیزی بگوییم برچسـب می خوریم.

دار تجزیه طلب هـای  می گوینـد این هـا طـرف 

ضدایرانـی هسـتند یـا مثـلا طـرف دار صـدام!»

اسـماعیل درد ناامنـی را چشـیده اسـت؛ سـال 

۹۸ و در ماجـرای افزایـش یکبـاره قیمـت بنزیـن.

از غریبه هایـی می گویـد کـه نـه عـرب بودنـد و 

نـه اهـل شـهرک. در آن ناآرامی هـا شیشـه های 

دکه اجـاره ای اش را پایین آوردند و او را از کاسـبی 

انداختنـد. گریـزی می زنـد بـه ماجـرای متروپل و 

اندوه بحق مردم. با دلسوزی می گوید: آن هایی که 

اهل سوءاستفاده از احساسات عزاداران هستند،

دلشان برای مردم نسوخته است. کار که به ناامنی 

کشـیده شـود، دودش تـوی چشـم مردم مـی رود.

از صحبت هـای عربـی اش بـا یکـی دو مشـتری 

چیزی جـز آهنگـی گوش نـواز متوجه نمی شـوی.

کارشـان را راه می انـدازد و ادامـه می دهـد: اینجا 

تـوی مسـجد شـهرک عرب ها دعـا می کنیـم برای 

جان باخته ها، آسـیب دیده ها و خانواده هایشان.

بـاز مـی رود داخـل دکـه و می پرسـد قهـوه عربـی 

می خوریـد؟ تشـکر می کنـی و یـک لیـوان آب 

درخواسـت می کنی. با مهمان نوازی که شهره این 

مردمـان اسـت، فنجان قهوه و بطـری آب معدنی را 

می دهد دسـتت. اصرار بـرای گفـتن از هزینه اش 

هم بی فایده است.اسـماعیل بازگشـت آرامش به 

قلب عزاداران را در دو چیـز خلاصه می کند. اینکه 

دولتی هـا بـه جمـع مـردم بیاینـد، مثـل کاری کـه 

معـاون اول رئیس جمهـور کـرد و تصاویر حضورش 

با رخت سـیاه عـزا در شـبکه های اجتماعی پخش 

شـد. دیگـر اینکه بی تعـارف، صدر تا ذیل کسـانی 

کـه در بـروز ایـن فاجعـه مقـصر بودنـد مؤاخـذه و 

تنبیه شـوند.

آن هایی که خودشـان را لابه لای مردم جا می زنند 

چـه؟ صـاف تـوی چشـم هایت نـگاه می کنـد و 

محکـم می گویـد: خـب معلـوم اسـت کـه بایـد بـا 

آن هـا چـه کار کـرد.

حرف هایی با طعم کاش

«فاطمـه مقـدم، متولد آبـادان. چهار سـال پیش با 

خانـواده به مشـهد مهاجـرت کردم.» دخـتر جوان،

خودش را این طور معرفی می کند. از رسـانه هایی 

که بـه دنبـال پاشـیدن نمـک روی زخم عـزاداران 

متروپل هستند، شنیده است که عده ای در ورزشگاه 

آزادی جشن گرفته اند. فرصتی نیست برای اینکه 

تصویر تلویزیون های ورزشـگاه را نشـانش بدهی 

کـه روی آن ها عبارت های تسـلیت بـه آبادان درج 

شـده بـود. همین طـور یـک دور شـعری کـه حکـم 

توسـل بـه امـام عصر(عـج) را دارد زمزمـه کنـی و از او 

بخواهـی شـاد بودن یـا نبـودن آن را قضـاوت کند.

نشـان دادن تصاویر چشم های پر اشک حضار در 

ورزشگاه آزادی هنگام خواندن این سرود نیز مجال 

می خواهد.فاطمه پر از اندوه اسـت. از فیلم هایی 

می گویـد کـه فامیل هـای آبادانـی اش از وضعیت 

ایـن روزهای متروپـل می فرسـتند. قبـول دارد که 

نزدیک شـدن به محدوده این برج، خطرناک است 

امـا حـال آن هایـی را کـه عزیزشـان زیـر آوار مانده 

است هم خوب می فهمد.«متروپل مصیبتی است 

کـه رخ داده اسـت.» حرف هـای فاطمـه ناگزیـر به 

کاش ختم می شـود؛ اینکه کاش زودتر آواربرداری 

تمام شـود. کاش اتفاق ثانویـه ای رخ ندهد. کاش 

همه بدانند مصیبت دیده ها کشورشـان را دوست 

دارند و حالشـان بد است؛ چون مصیبت دیده اند.
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ھشدار؛متروپل ھای مشھد را دریابید
تنها راهکار پیشگیری از ادامه فعالیت مالکان ساختمان های ناایمن، ورود دستگاه قضا به پرونده هاست
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چـه نـام دارد؟ در کجای این کشـور و با چه گ

تعداد کشته و زخمی؟ ریزش ساختمان ها،

مانـدن زیـر آوار و سر بـه سـینه خـاک 

گذاشتن شـهروندان بی گناه دارد شبیه 

یـک سریـال می شـود و اتفاقـا توجه همه 

را به سـوی سـاختمان های ناایمـن در هر شـهر جلـب می کنـد اما در 

مـدت کوتاهی هم فراموش می شـود، زیـرا به عقیده رئیس سـازمان 

نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان «نفـع مالـک در ساخت وسـاز بـا 

خـلاف اسـت.» از سـوی دیگـر آن قـدر بـرای اصـلاح سـاختمان های 

ناایمن -که تعدادشـان در مشـهد ۱۳۵ مورد اعلام شده است- تعلل 

می کنیـم کـه خدای ناکرده یکـی از آن هـا فروبریـزد و آن وقت چرخه 

یافـتن مقـصر و سرپـوش گذاشـتن بـرای کـم کاری ادامه پیـدا کند و 

خیلـی زود همه چیـز فرامـوش شـود، جـز درد جگرسـوزِ خانـواده 

قربانیان.گزارش ما توضیح آن هاسـت که به نوعی در جریان صدور 

مجوز یا اعلام اخطارهای متعدد به سـاختمان های متخلف هستند.

 زمان ارجاع متخلفــان به مقام

قضایی فرا رسیده است

اعضـــای شـــورای شـــهر از آن دســـته 

مســـئولانی هســـتند کـــه از آمـــار و 

ـــت ســـاختمان های ناایمـــن  وضعی

ـــد. موســـی الرضا  مشـــهد خـــبر دارن

حاجـــی بگلـــو، عضـــو هیئت رئیســـه 

ــا  ــخنگو بـ ــگاه سـ ــورا و در جایـ شـ

ـــاختمان  ـــود ۱۳۵ س ـــر وج ـــد ب تأکی

ناایمـــن در شـــهر بـــه مصوبـــات 

و پیگیری هـــای شـــورا اشـــاره 

می کنـــد: قطعـــا در شـــهر مشـــهد 

هـــم ســـاختمان های ناایمنـــی 

ـــارم  ـــا در دوره چه ـــد ام ـــود دارن وج

و ششـــم دو مصوبـــه تأییـــد شـــده 

اســـت کـــه بـــه تعییـــن وضعیـــت ایـــن 

ـــوط  ـــی مرب ـــه برخ ـــاختمان ها ک س

بـــه دســـتگاه های دولتـــی هســـتند،

پرداختـــه شـــود.

وی از ســـیصد مـــورد بازدیـــد 

ســـازمان آتش نشـــانی از ایـــن 

ها یـــاد می کنـــد و  ســـاختمان 

اخطارهـــای بی نتیجه شـــان کـــه 

ـــکان  ـــری مال ـــکل دیگ ـــه ش ـــد ب بای

ـــم؛ ـــون کنی ـــرای قان ـــه اج را وادار ب

«هرچنـــد کـــه تصمیم گیـــری نهایـــی 

ـــده  ـــی برعه ـــت کنون ـــاره وضعی درب

مدیریـــت شـــهری اســـت امـــا پیـــش 

از آنکـــه جـــان مـــردم بـــه خطـــر بیفتد 

بایـــد بـــرای اعـــلام ســـاختمان های 

متخلـــف بـــه رســـانه ها و معرفـــی بـــه 

ـــه  ـــم ک ـــدام کنی ـــی اق ـــع قضای مراج

ـــد.» ـــر باش ـــه دی ـــر لحظ ـــاید ه ش

عضـــو کمیســـیون حقوقـــی شـــورای 

ـــد: ـــه می کن ـــن را هـــم اضاف شـــهر ای

اعضـــای دوره ششـــم شـــورا بـــر 

اقدامات شـــهرداری، آتش نشـــانی،

بازدیدهـــای مکرر و صدور اخطار به 

متخلفـــان تأکید بســـیاری داشـــتند 

کـــه در صورت ادامـــه بی توجهی ها،

اســـامی ســـاختمان های ناایمـــن 

ـــا  از طریـــق رســـانه ها اعـــلام شـــود ت

ـــت  ـــهروندان از وضعی ـــت کم ش دس

ــه  ــه آن مراجعـ ــه بـ ــی کـ مکان هایـ

ــد. ــدا کننـ ــلاع پیـ ــد، اطـ می کننـ

ایـــن هـــم روشـــی بـــرای ملـــزم کـــردن 

متخلفـــان بـــه رعایـــت قانـــون و 

اصـــلاح ســـاختمان ها خواهـــد بود.

حاجی بگلـــو باز هم از تکـــرار فاجعه 

پلاســـکو و مترو پـــل در مشـــهد ابـــزار 

نگرانی می کند: مشـــکل این اســـت 

ـــدام لازم  ـــه سراغ اق ـــی ب ـــا وقت ـــه م ک

می رویـــم کـــه حادثـــه اتفـــاق افتـــاده 

باشـــد، درصورتی کـــه نمی توانیـــم 

ـــیم. ـــه باش ـــردم بی توج ـــان م ـــه ج ب

شـــورای شـــهر بـــا توجـــه اهمیـــت 

ـــژه آن را  ـــور وی ـــه ط ـــوع ب ـــن موض ای

ـــه نتیجـــه  پیگیـــری خواهـــد کـــرد و ب

خواهـــد رســـاند.

متخلفان مانع ورود آتش نشانی

حمیـــد ضمیـــری، رئیس کمیســـیون 

شهرســـازی و معـــماری شـــورای 

اســـلامی شـــهر، هـــم دربـــاره 

ســـاختمان های ناایمـــن و مالـــکان 

متخلـــف آن هـــا توضیحاتـــی دارد: با 

وجـــود قوانیـــن و مقـــررات، وضعیـــت 

ــتاندارد  ــر اسـ ــز از نظـ ــن مراکـ ایـ

آتش نشـــانی مناســـب نیســـت.

مالـــکان نه تنهـــا بـــه اخطارهـــا توجه 

نمی کننـــد بلکـــه تعـــدادی از آن هـــا 

ـــان  ـــکاران آتش نش ـــع ورود هم مان

مـــا می شـــوند کـــه بـــه آن هـــا توصیـــه 

کردیـــم بـــا هماهنگـــی دســـتگاه 

ــی  ــد ولـ ــم ورود بگیرنـ ــا، حکـ قضـ

بحـــث اســـتحکام بنـــا موضـــوع مهـــم 

دیگـــری اســـت کـــه بـــه ســـازمان 

ـــوط اســـت. نظام مهندســـی مرب

وی مســـئول ابتدایـــی و اصلـــی 

اســـتحکام بناهـــا را مهندســـان 

ناظـــر و مجریـــان ســـاختمان 

می دانـــد و می گویـــد: دربـــاره 

ایمنـــی ســـاختمان ها برابر مقررات 

هنـــگام صـــدور پروانـــه مهنـــدس 

ناظـــر متعهـــد می شـــود که برحســـب 

وظایـــف قانونـــی عمـــل کنـــد و پـــس 

از او مجـــری احـــداث بنـــا موظـــف 

ـــت. ـــی اس ـــکات ایمن ـــت ن ـــه رعای ب

ضمیری به مصوبه سـوم اسفندماه 

سـال گذشـته اشـاره می کنـد کـه 

برطبق آن شورا سازمان آتش نشانی 

را موظـف بـه همـکاری بـا سـازمان 

نظام مهندسـی سـاختمان کـرده 

است؛«بنای اصلی ساختمان سازی 

و پایه گذاری آن اصولی است اما بازدید 

از سـاختمان های بااهمیت خیلی 

زیاد، زیاد و متوسط که ویژگی های 

خاصی دارد همچنان با مشکلات و 

موانع زیادی روبه روست. با این همه 

اقدامات سازمان آتش نشانی رافع 

مسـئولیت سازندگان نیست.»

بـــه عقیده ضمیـــری قانـــون صراحتا 

مهنـــدس ناظر و مجری ســـاختمان 

را مســـئول تخلفـــات می دانـــد 

درحالی کـــه بازدیدهـــای دوره ای 

مـــوارد دیگـــری را نشـــان می دهـــد:

طبق گـــزارش بازدیدهای ســـازمان 

نظام مهندســـی ۹۰درصـــد مجریان 

در لحظـــه ساخت وســـاز بنا در محل 

ـــانه  ـــن نش ـــته اند و ای ـــور نداش حض

ضعـــف مجریـــان و ســـازمان مربـــوط 

اســـت، هرچنـــد کـــه تذکـــرات و 

برخوردهـــای لازم هـــم انجام شـــود.

 همــه کنترل هــا در اختیــار

نظام مهندسی نیست

بخشـــی از اعتراضـــات و انگشـــت 

ــی  ــوی نظام مهندسـ ــام به سـ اتهـ

اســـت کـــه مرجـــع صـــدور پروانـــه 

ـــس  ـــیر، رئی ـــین بش ـــا حس ـــت ام اس

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

اســـتان، همـــه مســـئولیت را برعهده 

خودشـــان نمی دانـــد؛ زیـــرا بـــه 

نظـــر او «پـــای مســـائل دیگـــری پـــس 

ـــت.» ـــان اس ـــوز در می ـــدور مج از ص

ــد: ــح می دهـ ــاره توضیـ و در این بـ

مـــا هنـــگام صـــدور پروانـــه بـــه 

ــم. ــل می کنیـ ــود عمـ ــف خـ وظایـ

هـــم نقشـــه ها کنـــترل می شـــود و 

ـــر را  ـــدس ناظ ـــت مهن ـــم صلاحی ه

ـــه  ـــادر ب ـــی ق ـــم ول ـــی می کنی بررس

کنـــترل ســـاختمان هایی کـــه مثـــلا 

در مناطـــق حاشـــیه شـــهر بـــدون 

مجـــوز ســـاخته می شـــوند نیســـتیم.

وی این نکته را هم یادآور می شـود:

حتـی سـاختمان های بااهمیـت 

زیاد هـم ممکن اسـت بـدون مجوز 

سـاخته شـده باشـند و مـا از آن هـا 

اطلاعی نداشـته باشـیم و گاهی از 

وجود آن خـبردار می شـویم؛ مانند 

سـاختمان خیابان سـلمان فارسی 

کـه بعد از بروز حادثه متوجه شـدیم 

مجوز نداشـته اند؛ البته شهرداری 

اغلـب اطلاع دارد.

وی از مسـائل و مشـکلات دیگـری 

هم یـاد می کند که کنـترل آن ها هم 

از عهـده سـازمان نظام مهندسـی 

خـارج اسـت: مسـائل بسـیاری در 

امر ساختمان سـازی دخیل اسـت 

که نظارت بر آن ها در شـهر مشـهد و 

در کشـور در اختیار نظام مهندسی 

نیسـت؛ درحالی که دیگران ممکن 

اسـت تصور کنند همه مشـکلات به 

سـازمان ما مربوط اسـت.

رئیـــس ســـازمان نظام مهندســـی 

ـــه چنـــد مـــورد  ســـاختمان اســـتان ب

اشـــاره می کند: برخـــی از ابتدا برای 

گرفـــتن مجـــوز مراجعـــه نمی کننـــد.

عـــده ای وارد کار ساخت وســـاز 

شـــده اند کـــه به اصطـــلاح بـــه آن هـــا 

ـــغل  ـــد و ش ـــازوبفروش می گوین بس

دیگـــری دارنـــد کـــه اصـــلا ارتباطـــی 

با نظام مهندســـی نـــدارد. گاه افراد 

مثـــلا بـــرای گرفـــتن مجـــوز یـــک 

ســـاختمان پنـــج طبقـــه می آینـــد 

امـــا هنـــگام ســـاخت آن را بـــه هفـــت 

طبقـــه افزایـــش می دهنـــد. آن وقت 

از مســـئولیت مهنـــدس ناظـــر 

ـــت. ـــه نیس ـــه عادلان ـــم ک می گویی

بشـیر بـه نکتـه مهـم دیگـری کـه در 

ساختمان سـازی بـه آن توجهـی 

نمی شـود، می پـردازد: قانونـی از 

سال ۷۴ به تصویب رسیده که معین 

کـرده ظـرف مـدت ۱۰ سـال پـس از 

آن، همه افراد شـاغل در احداث بنا 

بایـد دارای مدرک مهارت سـازمان 

فنی و حرفه ای باشـند. درحالی که 

اکنون جوشـکار و آرماتوربند و بقیه 

افراد کارگـران سـاده و گاه بیکاری 

هسـتند کـه هیـچ تخصصـی در کار 

خـود ندارند.

وی می افزاید: یک مراجعه میدانی 

سـاده به شـما اثبات خواهـد کرد که 

بیشـتر افـراد در حال ساخت وسـاز 

هیچ گونه تخصصی ندارند بلکه تنها 

بـه دلیـل سـود و منافع مالـک، وارد 

ایـن حوزه شـده اند. تعـداد طبقات 

را افزایـش می دهنـد، بـدون اینکه 

ظرفیـت زمیـن را در نظـر بگیرنـد یـا 

محاسـبه درسـتی انجـام بدهنـد 

و به این ترتیـب همـه را بـه دردسر 

می اندازنـد. از سـوی دیگـر وقتـی 

کیفیت مصالح استاندارد نیست یا 

گران است سازمان نظام مهندسی 

تقصیـری ندارد.

وی بـــار دیگر مســـئله ســـود و منفعت 

ـــد: ـــد و می گوی ـــان می کش ـــه می را ب

متأســـفانه منفعـــت مالـــک در کار 

خـــلاف اســـت. درآمـــد برخـــی 

ارگان هـــا از مـــوارد خـــلاف اســـت 

و تـــا انتهـــا همیـــن ماجـــرا ادامـــه 

دارد. خوشـــبختانه شـــهرداری در 

ـــع  ـــژه منطقه ۱۱ مان ـــی به وی مناطق

ساخت وســـاز متخلفان شـــده است 

ـــن موضـــوع در همـــه شـــهر  و اگـــر ای

اجرایـــی شـــود، امیدوارکننـــده 

ـــود. ـــد ب خواه

وی در نهایـت بـاز هـم بخشـی از 

ها را  های سـاختمان  مسـئولیت 

بـر عهـده سـازمان نظام مهندسـی 

اعـلام می کنـد: همـه جزئیـات باید 

اصلاح بشـود تا مشکلات این حوزه 

را برطـرف و ایمنـی سـاختمان ها را 

برقـرار کنیـم. نظام مهندسـی هـم 

جزئـی از این ماجراسـت امـا بخش 

عمـده مشـکلات مربـوط بـه بیرون 

از این سـازمان اسـت.

برخی ایمن سازی را مانع کار خود می دانند
وحید اکلملی، رئیس گروه پدافند 

غیرعامـل و پیشـگیری از بحـران 

شـهرداری مشـهد، دربـاره رصـد 

وضعیـت سـاختمان های ناایمن 

در مشـهد اظهـار می کنـد: پس از 

تشـکیل کارگـروه ایمنی کـه برای 

کنترل سـاختمان های ناایمن در 

مشـهد تشـکیل شـد، شـهرداری 

مشـهد هـم بـا همـکاری سـازمان 

آتش نشـانی، موضـوع را پیگیـری 

می کنـد. دراین راسـتا تـا امـروز 

نـی صـورت  وا زدیدهـای فرا با

گرفتـه و اخطاریه هایـی هـم برای 

ساختمان های متخلف صادر شده 

اسـت؛ حتـی مـواردی هـم پلمـب 

شـده اند امـا بنـا بـه دلایلـی بحث 

ناامیـن بودن برای تعدادی از این 

ساختمان ها همچنان پابرجاست 

و بایـد به طـور جدی و قاطـع برای 

ایمن سـازی آن هـا اقدام شـود.

او ادامـــه می دهـــد: البتـــه در 

ــرای  ــا بـ ــدور اخطارهـ ــد صـ رونـ

ســـاختمان های ناایمن، تعدادی 

از آن هـــا نواقـــص را رفـــع کرده انـــد 

ـــر به دلیل همکاری  اما برخی دیگ

نکـــردن مالـــکان و ســـاکنان،

متأســـفانه همچنـــان نقص هایـــی 

دارند و پرونده شـــان هم باز اســـت.

اکلملـی بـه مطالبه مردمـی برای 

رفـع مشـکلات سـاختمان های 

ناایمن اشـاره می کنـد و می گوید:

رعایت موارد و سرفصل های ایمنی 

در سـاختمان ها باید مطالبه خود 

مـردم نیـز باشـد، یعنـی بـه ایمنی 

محـل کسـب و کار یـا زندگی مـان 

توجـه کنیـم و فرضـا اگـر بناسـت 

ملکـی را بخریـم، قبـل از هرچیـز 

ایمـن بودن سـاختمان را بررسـی 

و طلـب کنیم.

ـــان اینکـــه فرهنگ ســـازی  ـــا بی او ب

ایـــن مســـئله میـــان مردم بـــه خوبی 

ـــح  ـــت، تصری ـــه اس ـــورت نگرفت ص

می کنـــد: متأســـفانه به دلیـــل نبود 

فرهنگ ســـازی مقاومت هـــای 

زیـــادی بـــر سرراه ایمـــن شـــدن 

ساختمان ها وجود دارد. بسیاری 

از شـــهروندان بـــرای ایمن ســـازی 

ـــع  همـــکاری نمی کننـــد و آن را مان

کار خـــود می داننـــد، درحالی کـــه 

همـــه ایـــن اتفاقـــات بـــرای صیانت 

از امـــوال خـــود شـــهروندان صورت 

می گیـــرد.

او به نقش دستگاه های متولی در 

ایمن سازی سـاختمان های شهر 

مشـهد نیز توجه دارد و می افزاید:

دستگاه های متولی باید هماهنگی 

و مدیریت واحدی داشته باشند تا 

نظارت ها بیشتر شود، ضمن اینکه 

بـر آیین نامه هـا و ساخت وسـازها 

نیز نظارت بیشتری صورت بگیرد.

ـــد غیرعامـــل و  رئیـــس گـــروه پدافن

ـــهرداری  ـــران ش ـــگیری از بح پیش

مشـــهد درپایـــان یـــادآور می شـــود 

ـــات  ـــری موضوع ـــوه پیگی ـــه «نح ک

در کارگـــروه ســـاختمان های 

ناایمـــن بررســـی می شـــود» و 

«هماهنگی هایی نیز که در فرایند 

بیـــن دســـتگاهی بایـــد صـــورت 

ـــد  ـــروه پدافن ـــتور گ ـــرد، در دس بگی

غیرعامـــل و پیشـــگیری از بحـــران 

ــه  ــهد اســـت.» بـ ــهرداری مشـ شـ

همین منظور مکاتبات و جلســـات 

متعـــددی داشـــته ایم کـــه خروجی 

ـــهرداری  ـــت:«ش ـــز اس ـــک چی آن ی

تنهـــا عامـــل بـــه نتیجه رســـاندن 

ایمن ســـازی ســـاختمان های 

شـــهر نیســـت و بایـــد تعامـــل 

چندجانبـــه ای صـــورت بگیـــرد و 

همـــه دســـتگاه های نظارتـــی نیـــز 

ـــند.» ـــای کار باش پ
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